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Detailed Abstract
Research Objective: 
This study conducts a comparative analysis of the psychological reading of Qura-
nic verses within the framework of Karen Armstrong’s hermeneutics and Islamic 
theological exegesis. The primary research problem is to explain the foundations, 
functions, and boundaries of the psychological reading of the Quran in Armstrong’s 
thought and to compare it with the exegetical approach of Islamic theology. This 
study attempts to demonstrate how Armstrong’s experience-oriented hermeneutics 
highlights the emotional, cognitive, and existential dimensions of Quranic verses, 
and explores the ways in which this reading converges with or diverges from Islam-
ic exegesis. Ultimately, it aims to evaluate the capacities of both approaches for a 
deeper understanding of the psychological functions of the Quran, and to propose 
an integrative model that can both address the inquiries of contemporary human 
sciences and remain anchored in the revelatory and theological foundations of the 
Quran.

Research Methodology: 
This research has been conducted using a qualitative approach with a descrip-
tive-analytical and comparative (intersubjective) method. In the first step, Karen 
Armstrong’s perspectives on the Quran and religious experience are examined 
through content analysis of her selected works, particularly A History of God and 
Muhammad: A Prophet for Our Time. In the second step, the psychological reading 
of Quranic verses in the Islamic exegetical tradition is analyzed, relying on au-
thoritative exegetical sources, including Al-Mizan by Allamah Tabataba'i and Tafsir 
Nemoneh. Data were extracted through conceptual analysis of verses associated 
with concepts such as sakīnah (tranquility), dhikr (remembrance), ṣabr (patience), 
khawf (fear) and rajāʾ (hope), hidāyah (guidance), and psychological resilience, and 
then compared within a comparative framework. Utilizing the concepts of the psy-
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chology of religion and cognitive sciences as analytical tools constitutes 
the innovative methodological aspect of this study.

Research Findings: 
The findings indicate that Armstrong views the Quran as a dynamic, liv-
ing, and responsive text that engages the recipient in an emotional and 
existential dialogue. By emphasizing the lived religious experience, she 
highlights the psychological function of Quranic verses in generating tran-
quility, imparting meaning to suffering, fostering hope, and inducing inner 
transformation in humans. Verses such as "O mankind, there has come to 
you instruction from your Lord" (Yunus: 57) and "Unquestionably, by the 
remembrance of Allah hearts are assured" (Ar-Ra'd: 28) are analyzed in 
Armstrong’s reading as evidence of the therapeutic and calming role of the 
Quran.
Conversely, Islamic theological exegesis, while acknowledging the psy-
chological impact of the verses, traces the source of this influence to the 
revelatory nature of the text and divine guidance. From this perspective, the 
psychological functions of the Quran are considered part of its educational 
and guiding mission, and verses such as "And seek help through patience 
and prayer" (Al-Baqarah: 45) are presented not only as pacifying but also 
as a catalyst for individual and social reform. The comparative analysis 
demonstrates that the convergence of the two approaches lies in their at-
tention to the dynamism of the Quranic text and its role in bolstering psy-
chological and moral resilience, whereas the primary divergence resides in 
the epistemological and metaphysical foundations explaining this efficacy.

Final Conclusion: 
The final results of the study show that Armstrong’s hermeneutics, despite 
shortcomings such as a relative neglect of the revelatory dimension of 
the Quran, possesses high capacity for interdisciplinary dialogue with the 
psychology of religion and contemporary human sciences. On the other 
hand, Islamic theological exegesis, relying on the foundations of revelation 
and divine guidance, offers a deeper and more comprehensive explana-
tion of the psychological functions of the Quran, although in some cases 
it requires a more systematic application of modern analytical concepts. 
Accordingly, the present research indicates that a deliberate integration of 
these two approaches can lead to a more comprehensive understanding of 
the psychological miracle of the Quran—an understanding that both takes 
the recipient's human experience seriously and preserves the revelatory and 
supratemporal truth of the Quran. This integrative approach can open up 
new horizons in contemporary exegetical studies.

Keywords:Comparative analysis, psychological reading of the Quran, 
Karen Armstrong's hermeneutics, Islamic theological exegesis, psycholog-
ical miracle.
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 مبانی و کارکردهای جامعه‌شناختی خوانش آیات قرآن 
در هرمنوتیک کارن آرمسترانگ و تفسیر الهیاتی اسلامی

باقر ریاحی‌مهر 1 
dr.riahi@chmail.ir .1. استادیار گروه قرآن و مستشرقان جامعة المصطفی العالمیه)ص(، قم، ایران

چکیده
قرآن کریم، افزون بر ابعاد بلاغی، تشریعی و معرفتی، دارای کارکردهای جامعه‌شناختی گسترده‌ای در 
سامان‌دهی حیات فردی و جمعی انسان است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین مبانی و کارکردهای 
جامعه‌شــناختی خوانش آیات قرآن در هرمنوتیک کارن آرمســترانگ و ســنجش آن با تفســیر الهیاتی 
اسلامی است. چالش اصلی، تفاوت مبانی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی دو رویکرد در تحلیل منشأ، 
غایت و دامنه اثرگذاری قرآن اســت. ضرورت این تحقیق، پاســخ‌گویی به خوانش‌های جدید غربی و 
بازخوانی ظرفیت اجتماعی آیات قرآن در پرتو تفســیر اســامی اســت. پژوهش حاضر با روش تحلیلی 
ـ تطبیقــی و بــا بهره‌گیری از منابع تفســیری، هرمنوتیکی و مطالعات دین‌پژوهانه انجام شــده اســت. 
کنشی می‌داند که از  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کارن آرمسترانگ قرآن را متنی زنده، پویا و وا
طریق زبان، ریتم، روایت و ظرفیت عاطفی خود، در شکل‌دهی به معنا، هویت، امید، انسجام و کنش 
جمعی اثرگذار است. در این خوانش، آیات قرآن بیش از آنکه صرفاً گزاره‌های الهیاتی باشند، در مقام 
نیرویی فرهنگی و معنابخش ظاهر می‌شــوند که مخاطب را در ســطح فردی و اجتماعی تحت تأثیر 
قرار می‌دهند. در مقابل، تفسیر الهیاتی اسلامی ضمن پذیرش این کارکردها، منشأ اثرگذاری قرآن را در 
وحیانی‌بودن، هدایت‌گری و پیوند آن با فطرت انسانی می‌داند و از این‌رو، کارکردهای جامعه‌شناختی 
را صرفاً پیامدهای فرهنگی یا تاریخی تلقی نمی‌کند. مقایسه دو رویکرد نشان می‌دهد که آرمسترانگ 
در تبیین ساحت تجربی، عاطفی و ارتباطی آیات توفیق دارد، اما به مبانی متافیزیکی و غایت هدایتی 
قرآن کمتر توجه می‌کند؛ درحالی‌که تفســیر اســامی با حفظ بعد الهی، تبیینی جامع‌تر از نسبت میان 

وحی، تحول فردی و سامان اجتماعی ارائه می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: تحلیل تطبیقی، کارکردهای جامعه‌شاختی قرآن، هرمنوتیک کارن آرمسترانگ، تفسیر 

الهیاتی اسلامی.
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1. بیان مسئله
، از دیرباز به دلیل  قرآن به‌عنوان کلام الهی و منبعی بی‌بدیل برای هدایت بشــر
ویژگی‌هــای اعجازآمیــز خود در کانون توجه اندیشــمندان اســامی و غیراســامی 
قرار داشــته اســت. اعجاز که گواهی بر الهی بودن این کتاب و برتری آن بر دیگر 
گون بلاغــی، علمی و تشــریعی مــورد کاوش قرارگرفته  متــون اســت، در ابعــاد گونا
، با پیشــرفت علوم انسانی و به‌ویژه جامعه‌شاختی ، بُعدی  اســت. در دوره معاصر
نویــن از اعجــاز قــرآن بــا عنوان اعجاز جامعه‌شــاختی ظهــور یافته که به بررســی 
تأثیــرات عمیــق عاطفــی، شــناختی و وجــودی آیــات بــر روان و رفتــار انســان‌ها 
می‌پــردازد. ایــن رهیافــت کــه از منظــر علــوم شــناختی و جامعه‌شــاختی  دین به 
قرآن می‌نگرد، نه‌تنها ظرفیت‌های هدایتی این کتاب را در ســاحت روان بشــری 
برجســته می‌ســازد، بلکه گفت‌وگویی میان ســنت‌های دینــی و دانش‌های نوین 

را ممکن می‌سازد.
در این میان، دیدگاه خاورشناســان، به‌ویژه کارن آرمســترانگ، دین‌پژوه برجســته 
معاصــر، از اهمیتــی خــاص برخوردار اســت. آرمســترانگ، بــا آثار ارزشــمندی چون 
»محمــد: پیامبــری بــرای زمــان مــا1 و تاریــخ خدابــاوری،2   قــرآن را نه صرفــا متنی 
تاریخــی یــا الهیاتــی، بلکــه اثــری زنــده و پویــا می‌دانــد که قــادر اســت تجربه‌های 
.)47 :2006 ,Armstrong, Karen( عاطفی و معنوی عمیقی در مخاطب برانگیزد
کــه متأثــر از جریان‌هــای معنویت‌گــرای مــدرن  رویکــرد هرمنوتیکــی و تاریخــی او 
اســت، قــرآن را در بســتر تعاملات انســانی و تأثیــرات روانی آن بررســی می‌کند. این 
دیدگاه، گرچه گاه با پیش‌فرض‌های فرهنگی غربی همراه اســت، دریچه‌ای نو به 
فهم اعجاز جامعه‌شــاختی قرآن گشــوده و ضرورت نقد و تطبیق آن با نظریه‌های 

اسلامی را برجسته ساخته است.
اعجــاز  دربــاره  آرمســترانگ  دیــدگاه  کــه  اســت  آن  پژوهــش  ایــن  اصلــی  ســؤال 
جامعه‌شــاختی قــرآن چیســت و چگونــه با نظریه‌هــای نوین اســامی در این حوزه 
نیــز شــامل شناســایی مؤلفه‌هــای اعجــاز  اســت؟ ســؤالات فرعــی  قابــل تطبیــق 
جامعه‌شاختی از منظر آرمسترانگ، بررسی نظریه‌های نوین اسلامی در این زمینه 
ک و افتراق این دو رویکرد است. فرضیه اصلی پژوهش بر این  و تحلیل نقاط اشترا
کید آرمســترانگ بر ســاحت عاطفی و تجربی قرآن، هرچند  پایه اســتوار اســت که تأ
بصیرت‌هایی ارزشمند ارائه می‌دهد، به دلیل عدم توجه کافی به مبانی اعتقادی 

1. Muhammad: A Prophet for Our Time.

2. A History of God.
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اســامی، بــا دیدگاه‌های اســامی تفاوت‌هایی بنیادین دارد. ایــن پژوهش با روش 
تحلیل تفسیری-جامعه‌شــاختی و رهیافت تطبیقی )بین‌الاذهانی( به بررســی این 
موضوع می‌پردازد و با بهره‌گیری از منابع تفســیری و استشــراقی، نوآوری خود را در 
ارائــه چارچوبــی جامع برای تبییــن اعجاز جامعه‌شــاختی قرآن و نقــد دیدگاه‌های 

غربی آشکار می‌سازد.

2. پیشینه پژوهش
کلاســیک و  بــه تفاســیر  پیشــینه اعجــاز جامعه‌شــاختی در مطالعــات اســامی 
معاصــر بازمی‌گــردد. در تفاســیر متقــدم، ماننــد جامــع البیــان و التبیــان، آیــات 
اسُ قَــدْ جَاءَتْکــمْ مَوْعِظَةٌ  یهَــا النَّ

َ
مرتبــط بــا هدایــت و تأثیــرات روانــی، مانند »یا أ

دُورِ« )یونس/57(، به‌عنوان شواهدی از اثرگذاری  کمْ وَشِــفَاءٌ لِمَا فیِ الصُّ بِّ مِنْ رَ
عاطفــی و معنــوی قــرآن تحلیل‌شــده‌اند. طبری )طبــری، 1412 ق:150/10( این 
آیــه را نشــانه‌ای از نقش قرآن در شــفای دل‌ها و اصــاح روان می‌داند. در دوره 
معاصــر، مطهــری )1368 ش( در جهاد در قرآن به تأثیرات روانی آیات در ایجاد 
انگیــزه بــرای جهاد و اســتقامت پرداخته و آن را بخشــی از اعجــاز هدایتی قرآن 

می‌شمارد.
کرم  در میــان خاورشناســان، آرمســترانگ )2006( در تحلیــل خود از تجربــه پیامبر ا
)ص( و جامعه عرب، قرآن را متنی توصیف می‌کند که با ایجاد تجربه‌های عاطفی، 
مخاطبان را به‌ســوی تحول معنوی ســوق می‌دهد. او به تأثیر آیات بر روان عرب 
 Armstrong,( جاهلــی، به‌ویــژه در ایجــاد حس وحــدت و هدفمنــدی، اشــاره دارد

.)48 :2006 ,Karen
بااین‌حــال، دیــدگاه او، بــه دلیــل رویکــرد هرمنوتیکــی و تاریخی، کمتر بــه مبانی 
کر و موســوی مقــدم )1393 ش( در مقاله »نقد  اعتقــادی اســامی توجه دارد. شــا
تحلیل پدیدارشناســانه وات از وحی قرآن« به بررســی دیدگاه‌های خاورشناســان 
قــرار  را به‌صــورت مســتقیم موردتوجــه  امــا اعجــاز جامعه‌شــاختی  پرداخته‌انــد، 

نداده‌اند.
مطالعــات معاصــر اســامی، ماننــد آثــار معــارف )معــارف، 1394ش: 18( و فیــاض 
)فیــاض، 1389ش: 112(، بــه بررســی اعجــاز علمــی و بلاغــی پرداخته‌انــد، اما کمتر 
بــه جنبــه جامعه‌شــاختی توجــه کرده‌انــد. بااین‌حــال، برخــی پژوهشــگران، مانند 
مصبــاح یزدی در »قرآن‌شناســی« )مصبــاح یــزدی، 1376ش: 87(، به نقش قرآن 
در ایجــاد تحــولات روانی و معنوی اشــاره‌کرده‌اند. این پیشــینه نشــان می‌دهد که 
کنده  اعجــاز روان‌شــناختی، گرچه در مطالعات اســامی و استشــراقی به‌صــورت پرا
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بررسی‌شــده، هنــوز نیازمنــد تحلیل‌هــای جامع‌تر بــا بهره‌گیری از علوم شــناختی و 
جامعه‌شاختی  دین است.

اعجــاز  قلمــرو  در  اســامی  و  استشــراقی  دیدگاه‌هــای  تلفیــق  بــا  پژوهــش،  ایــن 
جامعه‌شاختی قرآن، گامی نو در تبیین اثرگذاری عاطفی و شناختی آیات برمی‌دارد. 
برخــاف مطالعات پیشــین که عمدتاً بر جنبه‌های بلاغی یــا تاریخی متمرکز بودند، 
این تحقیق با بهره‌گیری از علوم شناختی و روان‌درمانی معنوی، چارچوبی تطبیقی 
ارائــه می‌دهــد کــه دیــدگاه کارن آرمســترانگ را با نظریه‌های نوین اســامی مقایســه 
ک و افتراق آن‌ها را بــا دقت تحلیل می‌کند. ایــن رویکرد، نه‌تنها  کــرده و نقــاط اشــترا
بــه فهم عمیق‌تر ظرفیت‌های روانی قرآن کمک می‌کند، بلکه با نقد روش‌شــناختی 
دیدگاه‌های غربی، تصویری جامع و منســجم از اعجاز جامعه‌شاختی ارائه می‌دهد 

که در مطالعات پیشین کمتر موردتوجه قرارگرفته است.

3. روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــا روش تحلیــل تفسیری-جامعه‌شــاختی و بــا رهیافــت تطبیقــی 
کارن آرمســترانگ دربــاره اعجــاز  )بین‌الاذهانــی( انجــام می‌شــود. ابتــدا، دیــدگاه 
جامعه‌شــاختی قــرآن از طریــق تحلیل محتوای آثــار او، به‌ویژه »محمــد: پیامبری 
برای زمان ما و تاریخ خداباوری، اســتخراج و بررســی می‌شــود. ســپس، نظریه‌های 
نوین اســامی در حوزه اعجاز روان‌شــناختی، با تکیه‌بر منابع تفســیری و مطالعات 
معاصــر، تحلیــل می‌گردنــد. داده‌هــا از متــون استشــراقی، تفاســیر قرآنــی و منابــع 
ک  جامعه‌شــاختی  دین گردآوری‌شــده و با اســتفاده از رویکرد تطبیقی، نقاط اشترا
و افتراق دیدگاه آرمســترانگ با نظریه‌های اســامی شناســایی می‌شــود. بهره‌گیری 
از علــوم شــناختی و روان‌درمانی معنوی برای تبییــن اثرگذاری آیات، وجه نوآورانه 
روش ایــن پژوهــش اســت که به فهــم عمیق‌تر اعجــاز جامعه‌شــاختی قرآن کمک 

می‌کند.

کارکردهای جامعه‌شاختی آیات قرآن 4. مبانی مفهومی و روش‌شناختی 
مفاهیــم و چارچــوب نظــری ایــن پژوهــش، بــر پایــه اعجــاز جامعه‌شــاختی قرآن و 
دیدگاه‌هــای کارن آرمســترانگ اســتوار اســت. اعجــاز جامعه‌شــاختی بــه تأثیــرات 
عاطفی، شــناختی و وجودی آیات بر روان انســان اشــاره دارد. آرمســترانگ قرآن را 
کنشــی می‌داند که با مخاطــب گفت‌وگو می‌کند. ایــن چارچوب، با  متنــی زنــده و وا
تلفیق نظریه‌های جامعه‌شــاختی  دین و تفاســیر اســامی، به تحلیل تطبیقی این 

تأثیرات می‌پردازد.
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الــف( مفهوم‌شناســی »خوانــش روان‌شــناختی« آیات قــرآن در مطالعات تفســیری 

معاصر
اعجــاز جامعه‌شــاختی قــرآن، به‌عنــوان یکــی از ابعــاد نویــن اعجــاز، بــه اثرگذاری 
بی‌بدیــل ایــن کتاب الهی بر روان، عواطف و رفتار انســان‌ها اشــاره دارد که فراتر از 
تــوان بشــری و در راســتای هدایت الهی عمل می‌کند. این مفهــوم که در مطالعات 
قرآنــی معاصــر به‌تدریــج برجســته شــده، بــر تأثیــرات عمیــق شــناختی، عاطفــی و 
وجــودی آیــات بــر مخاطــب تمرکــز دارد. از منظــر اســامی، اعجــاز جامعه‌شــاختی 
را می‌تــوان توانایــی قــرآن در ایجــاد تحــولات عمیــق در روان فــردی و جمعــی، 
برانگیختــن احساســات متعالی نظیر خــوف، رجاء و محبت الهی و هدایت انســان 
به‌ســوی کمال معنوی دانســت )طباطبایــی، 1374 ش:48/1(. علامــه طباطبایی 
کید می‌کند که قــرآن، به‌عنوان »هدی للنــاس« )بقره/185(،  در تفســیر المیــزان تأ
نه‌تنهــا راهنمــای عقلانی، بلکه محرکی برای تحولات روانی و معنوی اســت که در 

عمق جان مخاطب نفوذ می‌کند.
الهــی  هدایــت  از  بخشــی  به‌عنــوان  جامعه‌شــاختی  اعجــاز  تفســیری،  منابــع  در 
معرفی‌شده است. به‌عنوان‌مثال، مکارم شیرازی در تفسیر نمونه )مکارم شیرازی، 
1374 :20/2( بیــان مــی‌دارد کــه آیــات قرآنی، با ایجــاد تعادل میان خــوف و رجاء، 
روان انســان را از اضطراب و ناامیدی به‌ســوی آرامش و اطمینان ســوق می‌دهند. 
وبُ« )رعــد/28( متجلی 

ُ
قُل

ْ
ــهِ تَطْمَئِــنُّ ال لا بِذِکــرِ اللَّ

َ
ایــن ویژگــی کــه در آیاتی نظیــر »أ

اســت، نشــان‌دهنده ظرفیت بی‌همتای قرآن در تأثیرگذاری بر قلب و ذهن اســت. 
کنشــی« توصیف  از منظر خاورشناســان، کارن آرمســترانگ قرآن را متنی »زنده و وا
می‌کنــد کــه قادر اســت تجربه‌هــای عاطفی و وجــودی عمیقــی در مخاطب ایجاد 
کنــد، )Armstrong, Karen, 2006: 49( هرچنــد ایــن دیدگاه بیشــتر بــر جنبه‌های 

تجربی و کمتر بر مبانی اعتقادی اسلامی متمرکز است.

ب( تمایــز کارکردهــای جامعه‌شــاختی آیــات قــرآن از خوانش‌هــای بلاغــی، علمــی و 

بیانی
اعجــاز روان‌شــناختی، گرچه بــا دیگر ابعاد اعجاز قــرآن پیونــد دارد، ازنظر ماهیت 
و کارکرد از آن‌ها متمایز اســت. اعجاز بلاغی که در آثار متقدمان نظیر ســیوطی در 
الإتقــان فــی علوم القــرآن )ســیوطی، 1421ق: 214( و جرجانــی در »دلائل الإعجاز« 
)جرجانــی، 1413 ق: 125( بررسی‌شــده، بــر فصاحــت و بلاغــت کلام قــرآن، ســاختار 
کید دارد. این بعد، به ناتوانی بشر در مشابه‌سازی  لفظی و زیبایی‌های ادبی آن تأ
با ســبک و سیاق قرآن اشــاره می‌کند )بقره/23(. به‌عنوان‌مثال، سیوطی فصاحت 
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قــرآن را در انتخــاب واژگان، ترکیــب عبــارات و هماهنگــی صوتــی بی‌نظیر می‌داند 
)سیوطی، 1421 ق:120(.

اعجــاز علمــی که در آثار معاصرانی چون معرفت )معرفــت، 1387ش: 28( و فیاض 
)فیــاض، 1389ش: 126( موردتوجــه قرارگرفتــه، بر انطباق آیات قرآنی با کشــفیات 
علمی مدرن، مانند توصیف مراحل خلقت جنین )مؤمنون/12-14( یا حرکت زمین 
)نمل/88(، تمرکز دارد. این بعد، به‌ویژه در مواجهه با شبهات خاورشناسانی چون 
نولدکه که قرآن را متأثر از متون پیشــین می‌دانســتند، برجسته شده است. معرفت 
کیــد می‌کنــد کــه اعجــاز علمی، گواهــی بر الهــی بودن قــرآن در عصر علم اســت  تأ

)معرفـت، 1418 ق:45(.
اعجــاز بیانــی کــه در تفاســیر کلاســیک ماننــد مجمع‌البیــان طبرســی )1372 ش( 
و التفســیر الکبیــر فخــر رازی )1420 ق( بررسی‌شــده، بــه توانایــی قــرآن در انتقــال 
مفاهیم عمیق الهی با زبانی ساده و درعین‌حال جامع اشاره دارد. فخر رازی )1420 
ق:200/1( بیان می‌دارد که قرآن با بیانی موجز، معانی گسترده‌ای را منتقل می‌کند 

که عقل و قلب را هم‌زمان مخاطب قرار می‌دهد.
در مقابــل، اعجــاز جامعه‌شــاختی بــر تأثیــرات عاطفــی، شــناختی و رفتــاری آیــات 
متمرکــز اســت. این بعد، به چگونگی برانگیختن احساســاتی نظیــر آرامش، امید و 
کید  انگیــزه در مخاطــب می‌پردازد. به‌عنوان‌مثال، مطهــری در »جهاد در قرآن« تأ
هُ مَخْرَجًا« )طلاق/2(، با ایجاد 

َ
هَ یجْعَــلْ ل قِ اللَّ می‌کنــد کــه آیات قرآنی، مانند »وَمَنْ یتَّ

امید و انگیزه، روان انسان را به‌سوی استقامت و تحول سوق می‌دهند. )مطهری، 
1368 ش:64( 

جیمــز تجربــه دینی را حالتی می‌داند که در آن فرد احســاس وحــدت با امر متعالی 
عُسْــرِ یسْــرًا« 

ْ
را تجربــه می‌کنــد، حالتی کــه در مواجهه با آیــات قرآنی مانند »إِنَّ مَعَ ال

ح/6( به‌وضوح قابل‌مشــاهده است. در منابع اسلامی، عباس عقاد در حقائق  )شــر
الإســام وأباطیــل خصومــه )عقــاد، 1412ق: 25( بــه نقــش آیــات در برانگیختــن 
احساســات متعالــی و ایجــاد انگیزه بــرای عمل صالح اشــاره‌کرده اســت. این تمایز 
نشان می‌دهد که اعجاز روان‌شناختی، برخلاف ابعاد دیگر، به‌جای ساختار لفظی 
یــا محتــوای علمی، بــر فرایندهــای درونــی و تحول‌آفریــن در روان مخاطب تمرکز 

دارد.
به باور نگارنده، اعجاز جامعه‌شــاختی قرآن صرفاً به معنای »تأثیرگذاری روحی« 
خ می‌دهد نیســت، بلکه پدیده‌ای یگانه و  مانند آنچه در هنر یا ادبیات بشــری ر
فوق‌بشــری اســت که در ماهیــت و غایت با ســایر متون تفاوت بنیــادی دارد. هر 
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متــن بلیــغ یا موســیقی زیبــا می‌تواند هیجــان یا آرامــش ایجاد کند؛ امــا اثرگذاری 
قــرآن از دو ویژگــی متمایــز بهره‌مند اســت کــه آن را در حوزه اعجــاز قرار می‌دهد: 
اول، منشــأ وحیانی و اتصال به علم و حکمت الهی؛ دوم، هدایت‌گری غایت‌مند 
و هدفمند به‌سوی کمال معنوی و سعادت اخروی. این دو عنصر باعث می‌شود 
کــه تجربــه روانــی حاصــل از قــرآن نــه زودگــذر و ســطحی، بلکــه عمیــق، پایدار و 

باشد. تحول‌آفرین 
از منظــر قــرآن، این اثرگذاری بخشــی جدایی‌ناپذیر از مأموریــت الهی آن به‌عنوان 
مُؤْمِنِينَ« )نمل/ 77( 

ْ
هُدًى وَرَحْمَــةٌ لِل

َ
هُ ل

ّ
دُورِ« )یونــس/۵۷( و » وَإِنَ

ّ
»شِــفاءٌ لِمــا فيِ الصُ

است؛ یعنی تجربه‌ای که روان، عاطفه و اراده انسان را به‌گونه‌ای سامان می‌دهد 
که درنهایت به ایمان، عمل صالح و تعالی شخصیت بینجامد. این فرایند، به دلیل 
ترکیب بی‌همتای پیام وحی، ســاختار بلاغی و موسیقایی و حقیقت محتوایی آن، 
غیرقابل تقلید اســت؛ نه شــاعر جاهلی و نه فیلســوف مدرن توان بازآفرینی تأثیری 
بــا ایــن عمق و پایداری را دارند؛ زیرا چنین اثری مســتلزم اتصال به حقیقت مطلق 

و احاطه بر فطرت انسانی است.
همچنیــن، ویژگــی دیگــری که اعجــاز جامعه‌شــاختی را از آثار صرفاً هنــری یا ادبی 
متمایز می‌کند، هم‌زمانی اثرگذاری بر ســاحت‌های متنوع شــخصیت انسان است؛ 
قرآن نه‌تنها هیجان مثبت یا آرامش ایجاد می‌کند، بلکه شبکه باورها و ارزش‌های 
مخاطب را دگرگون ســاخته و رفتار و ســبک زندگی او را اصلاح می‌کند. این ترکیب 
اثــر شــناختی، عاطفــی و رفتاری کــه با پیام وحی هماهنگ اســت، نمونــه بارزی از 
ســنخ اعجاز اســت که در علوم شــناختی جدید نیز به‌عنوان اثر تحول‌آفرین کامل 

شناخته می‌شود.
ح می‌شــود، فراتــر از »تحــت تأثیــر  بنابرایــن، آنچــه در اعجــاز جامعه‌شــاختی مطــر
قــرار گرفتــن« اســت؛ بلکه یــک تجربه هدایت‌شــده و هدفمند با منشــأ الهی اســت 
کــه به‌گونــه‌ای در ســاختار و محتوای قرآن تنیده شــده که هــر مرحله‌اش با غرض 
نهایی هدایت، تزکیه و تربیت هماهنگ است. این حقیقت، اعجاز جامعه‌شاختی 
را هم‌ردیــف بــا اعجاز بیانی و علمی، اما در ســطحی عمیق‌تر و وجودی‌تر، در زمره 

دلایل ابدی الهی بودن قرآن قرار می‌دهد.

کارکردهای جامعه‌شاختی قرآن ج( چارچوب معرفت‌شناختی و هرمنوتیکی 
کارن آرمســترانگ، به‌عنــوان یکــی از برجســته‌ترین دین‌پژوهان و خاورشناســان 
معاصــر، جایگاهــی ویــژه در مطالعــات ادیــان ابراهیمــی و به‌ویــژه اســام دارد. او 
متولــد ســال 1944 در انگلســتان، پــس از تجربــه‌ای شــخصی در زندگــی رهبانــی 
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مسیحی، به مطالعه ادیان روی آورد و به شهرتی جهانی دست‌یافت. تحصیلات 
کســفورد در رشــته ادبیــات انگلیســی و تمرکز بعــدی‌اش بر تاریخ  او در دانشــگاه آ
ادیــان، او را بــه پژوهشــگری تبدیل کرد که با نگاهی تطبیقی و میان‌رشــته‌ای به 
بررســی متــون دینی می‌پــردازد. آرمســترانگ که ابتــدا به‌عنوان منتقــد نهادهای 
دینــی شــناخته می‌شــد، به‌تدریج رویکــردی همدلانه‌تر به ادیان، به‌ویژه اســام، 
اتخــاذ کــرد و قــرآن را متنــی پویــا و تأثیرگــذار در ســاحت‌های عاطفــی و معنــوی 
معرفــی نمــود. آثــار او کــه بیش از بیســت کتاب و صدها مقاله را شــامل می‌شــود، 
نشــان‌دهنده تــاش بــرای فهم ادیــان در بســتر تاریخی و فرهنگی آن‌هاســت. او 
کــرم )ص(، بــر نقش این  در آثــار خــود، به‌ویــژه در تحلیــل قــرآن و ســیره پیامبر ا
کید دارد و آن‌هــا را نه صرفاً متونی  متــون در ایجــاد تحولات روانــی و اجتماعی تأ
 ,Armstrong( الهیاتــی، بلکه منابعی برای گفت‌وگوی انســانی و معنوی می‌داند

.)15 :2006
روش‌شناســی آرمســترانگ که عمدتاً هرمنوتیکی و تاریخی اســت، ریشــه در تلاش 
بــرای فهــم متــون دینــی در چارچــوب تجربه‌هــای انســانی و زمینه‌هــای تاریخــی 
آن‌هــا دارد. او بــا بهره‌گیری از رویکرد هرمنوتیکی، به دنبال کشــف معانی عمیق‌تر 
متــون دینــی، به‌ویــژه قــرآن، در تعامــل بــا مخاطــب اســت. ایــن روش کــه متأثر از 
نظریه‌پردازانــی چــون هانس-گئــورگ گادامر اســت، بر این اصل اســتوار اســت که 
فهم یک متن دینی بدون در نظر گرفتن بستر تاریخی و فرهنگی آن ناقص خواهد 
بود. آرمسترانگ قرآن را در بستر جامعه عرب جاهلی بررسی می‌کند و معتقد است 
کــه آیات قرآنی، با زبانی شــاعرانه و ریتمیک، پاســخی مســتقیم بــه نیازهای روانی 
کید دارد که قرآن،  و اجتماعــی آن جامعــه بوده‌انــد )Armstrong, 1993: 189( او تأ
به‌عنــوان کلامــی زنده، نه‌تنها با مخاطبان اولیه خــود، بلکه با خوانندگان امروزی 
نیــز وارد گفت‌وگویــی عاطفــی و معنــوی می‌شــود. ایــن رویکــرد تاریخــی، گرچه به 
کیــد بیش‌ازحد بر  فهــم بهتــر زمینه‌های نــزول آیات کمک می‌کنــد، گاه به دلیل تأ
جنبه‌هــای بشــری و فرهنگــی، از توجــه بــه مبانــی الهــی و متافیزیکــی قــرآن که در 
تفاســیر اســامی مانند تفســیر المیزان برجســته اســت، غفلت می‌ورزد)طباطبایی، 

1374ش: 50/1(.
پیونــد  مــدرن  معنویت‌گــرای  جریان‌هــای  بــا  آرمســترانگ  فکــری  جهت‌گیــری 
عمیقــی دارد. او، به‌عنــوان یکــی از چهره‌هــای برجســته در گفت‌وگــوی ادیان، 
بــه ترویــج مفهــوم »همدلــی دینــی« پرداخته و بر ضرورت بازگشــت بــه معنویت 
کید کرده اســت. این نگاه که متأثــر از جریان‌های عرفانی  در جهانــی ســکولار تأ
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و معنویت‌گرای قرن بیســتم اســت، قرآن را نه صرفاً متنی الهیاتــی، بلکه منبعی 
بــرای تجربه‌هــای وجــودی و عرفانــی می‌دانــد. آرمســترانگ در تحلیــل قــرآن، 
ــوبُ« )رعــد/28( تمرکــز دارد و آن‌هــا 

ُ
قُل

ْ
ــهِ تَطْمَئِــنُّ ال لا بِذِکــرِ اللَّ

َ
بــر آیاتــی ماننــد »أ

را نمونه‌هایــی از ظرفیــت قــرآن در ایجــاد آرامــش روانــی و پیونــد با امــر متعالی 
.)72 :2006 ,Armstrong( معرفــی می‌کند

گاه بــه همسان‌ســازی ادیــان منجــر می‌شــود، بــا  کــه  بااین‌حــال، ایــن رویکــرد 
انتقاداتی از ســوی اندیشــمندان اســامی مانند مطهری مواجه شده که معتقدند 
چنیــن نگاهــی، ویژگی‌هــای متمایــز و الهــی قــرآن را کم‌رنگ می‌ســازد )مطهری، 

1368 ش:45(.
باوجــود تأثیرگــذاری آثــار آرمســترانگ، رویکــرد او بــا نقدهــای متعــددی از ســوی 
پژوهشــگران اســامی و حتــی برخــی خاورشناســان مواجــه شــده اســت. از منظــر 
ل می‌کنند که تحلیل‌های آرمســترانگ، هرچنــد همدلانه‌تر  اســامی، برخی اســتدلا
از خاورشناســان همچنــان تحــت تأثیــر پیش‌فرض‌هــای فرهنگــی غربــی اســت و 
بــه جنبه‌هــای الهیاتــی و اعتقادی قــرآن، مانند مفهوم وحی در تفاســیر کلاســیک 
کیــد بیش‌ازحــد  تأ نــدارد. به‌عنوان‌مثــال،  کافــی  )طبــری، 1412 ق:30/1(، توجــه 
آرمسترانگ بر بستر تاریخی و اجتماعی قرآن، گاه به ساده‌سازی مفاهیم پیچیده 
الهیاتی مانند »اعجاز« منجر شده و آن را به سطح تأثیرات روانی و اجتماعی تقلیل 
کر و موســوی مقــدم )1393 ش( در مقالــه »نقد تحلیل  می‌دهــد. علاوه بر این، شــا
پدیدارشناســانه وات از وحــی قــرآن« رویکردهــای هرمنوتیکــی خاورشناســان را به 
دلیل عدم توجه به مبانی اعتقادی اسلامی نقد کرده‌اند، نقدی که به آرمسترانگ 
نیز قابل‌تعمیم اســت. این نقدها نشــان می‌دهند که گرچه آرمســترانگ در معرفی 
قــرآن بــه مخاطبان غربی نقش مهمی ایفــا کرده، اما رویکــرد او نیازمند بازنگری و 

تکمیل با دیدگاه‌های اسلامی است.
قــرآن  جامعه‌شــاختی  اعجــاز  منظــر  از  کاســتی‌ها،  باوجــود  آرمســترانگ،  رویکــرد 
بصیرت‌هایی ارزشمند ارائه می‌دهد. او در تحلیل آیات، به‌ویژه آیاتی که بر آرامش 
ح/6(، به تأثیرات عاطفی و روانی  عُسْرِ یسْرًا« )شر

ْ
کیددارند، مانند »إِنَّ مَعَ ال و امید تأ

این آیات بر مخاطب توجه نشان داده و آن‌ها را ابزاری برای ایجاد تحول در روان 
.)80 :2006 ,Armstrong( انسان می‌داند

ایــن دیــدگاه، گرچــه بــا تحلیل‌هــای اســامی مانند آنچــه در تفســیر نمونــه مکارم 
شــیرازی )1374 ش:25/2( آمــده همخوانــی دارد، امــا بــه دلیــل فقــدان پیونــد بــا 
مبانــی اعتقــادی، از عمق و جامعیت تحلیل‌های اســامی برخوردار نیســت. برای 



171

می
سلا

ی ا
یات

له
ر ا

سی
 تف

گ و
ران

ست
رم

ن آ
کار

ک 
وتی

من
هر

در 
ن 

قرآ
ت 

آیا
ش 

وان
 خ

تی
اخ

شن
عه‌

جام
ی 

ها
رد

ارک
و ک

ی 
بان

م

سال دهم
شماره دوم

پیاپی: 20
پاییز و زمستان

1404

کیــد می‌کند که اثرگذاری روانی قرآن ریشــه در الهی بودن  مثــال، مکارم شــیرازی تأ
آن دارد، درحالی‌کــه آرمســترانگ ایــن اثرگــذاری را بیشــتر به ســاختار زبانی و بســتر 
تاریخــی نســبت می‌دهــد. این تفــاوت، ضــرورت تطبیــق دیدگاه‌های آرمســترانگ 
با نظریه‌های اســامی را برجســته می‌ســازد تــا چارچوبی جامع‌تر بــرای فهم اعجاز 

جامعه‌شاختی قرآن ارائه شود.

کارکردهای جامعه‌شاختی قرآن کارن آرمسترانگ و  5. هرمنوتیک 
کارن آرمسترانگ، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین دین‌پژوهان معاصر، با رویکردی 
هرمنوتیکــی و تاریخــی بــه قــرآن می‌نگــرد و آن را نه‌تنها متنی الهیاتــی، بلکه اثری 
زنده و تأثیرگذار در ساحت جامعه‌شاختی و عاطفی مخاطب می‌داند. دیدگاه او که 
متأثر از جریان‌های معنویت‌گرای مدرن اســت، بر ظرفیت قرآن در ایجاد تحولات 
کید دارد. آرمسترانگ در آثار خود، قرآن را متنی پویا معرفی  عمیق روانی و معنوی تأ
 Armstrong,( می‌کنــد که با مخاطب وارد گفت‌وگویی عاطفی و وجودی می‌شــود
p ,2006 ,Karen 47(. ایــن بخــش، با تحلیل دیدگاه‌های آرمســترانگ، به بررســی 
کنشی  استنادات او به تجربه روانی مخاطب، مفهوم قرآن به‌عنوان متنی زنده و وا
کیدش بر ساحت عاطفی و تجربی وحی می‌پردازد. هدف، تبیین نقاط قوت و  و تأ

کاستی‌های این دیدگاه در مقایسه با نظریه‌های اسلامی است.

الف( جایگاه فکری، پیش‌فرض‌ها و تبعات روش‌شــناختی در تفســیر متن مقدس 

کارن آرمسترانگ از دیدگاه 
کارن آرمســترانگ در تحلیل خود از قرآن، بر تأثیرات روانی و عاطفی آیات قرآنی 
کید دارد. او معتقد اســت که قرآن، به‌عنوان متنی  بــر مخاطبــان اولیه و معاصر تأ
زنــده، بــا زبانی شــاعرانه و ریتمیک، توانایــی برانگیختن احساســات عمیق نظیر 
 ,Armstrong, Karen( آرامــش، امیــد و حــس وحــدت بــا امــر متعالــی را داراســت
آرمســترانگ در بررســی تجربــه روانــی مخاطبــان عــرب جاهلــی،   .)53  p  ,2006
ح/6(، با ایجاد  عُسْــرِ یسْــرًا« )شــر

ْ
ل می‌کند که آیات قرآنی، مانند »إِنَّ مَعَ ال اســتدلا

احســاس امیــد و اطمینــان، نقشــی کلیــدی در تحــول روانــی و اجتماعــی جامعــه 
کید بر همراهی ســهولت با دشــواری، به مخاطب  عــرب ایفــا کردند. این آیه، با تأ
اطمینــان مــی‌داد کــه چالش‌هــای زندگــی گــذرا هســتند و ایــن پیــام، به‌ویــژه در 
 ,Armstrong( بســتر دشــوار جاهلیــت، اثــر عاطفی عمیقــی بر جــای می‌گذاشــت
2006: 80(. وی بــا تکیه‌بــر رویکــرد هرمنوتیکــی، قــرآن را متنــی می‌داند کــه فراتر 
لا بِذِکرِ 

َ
از محتــوای الهیاتــی، بــا روان مخاطب تعامل می‌کند. او بــه آیاتی مانند »أ
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ــوبُ« )رعــد/28( اشــاره می‌کند و آن‌هــا را نمونه‌هایــی از ظرفیت 
ُ
قُل

ْ
ــهِ تَطْمَئِــنُّ ال اللَّ

قــرآن در ایجــاد آرامش روانی می‌شــمارد. ازنظر او، این آیات بــا برانگیختن حس 
نزدیکــی به خــدا، مخاطب را بــه تجربه‌ای عرفانی و وجودی ســوق می‌دهند که 

.)189 :1993 ,Armstrong( فراتر از تحلیل‌های عقلی اســت
بااین‌حــال، تحلیــل آرمســترانگ از منظــر اســامی کاســتی‌هایی دارد. او، بــه دلیل 
کیــد بــر بســتر تاریخــی و اجتماعــی، کمتــر به ماهیــت الهی قــرآن توجــه می‌کند.  تأ
در تفاســیر اســامی، اثرگــذاری روانــی آیــات بــه وحیانــی بــودن آن‌هــا نســبت داده 
می‌شود، نه صرفاً به ساختار زبانی یا بستر فرهنگی )طباطبایی، 1374 ش:45/11؛ 
طوســی، 1409:3/ 125؛ فیــض کاشــانی، 1415 ق:3/ 236(. برای مثــال، طباطبایی 
وبُ« ریشــه در ارتباط 

ُ
قُل

ْ
هِ تَطْمَئِنُّ ال لا بِذِکرِ اللَّ

َ
کید می‌کند که آرامش‌بخشــی آیه »أ تأ

متافیزیکــی بــا خــدا دارد، نــه صرفاً در زیبایــی لفظــی. آرمســترانگ، در مقابل، این 
اثرگذاری را به‌عنوان پاسخی به نیازهای روانی جامعه عرب تحلیل می‌کند که این 
دیــدگاه، گرچــه بصیرت‌هایی در بــاب زمینه‌های نــزول ارائه می‌دهــد، اما از عمق 

الهیاتی تحلیل‌های اسلامی برخوردار نیست.
عــاوه بــر ایــن، آرمســترانگ در تحلیــل خــود بــه نقــش آیــات در ایجــاد انگیــزه 
بــرای عمــل صالــح کمتــر توجــه دارد. در منابع اســامی، )مکارم شــیرازی، 1374 
ــهُ 

َ
ل یجْعَــلْ  ــهَ  اللَّ ــقِ  یتَّ »وَمَــنْ  ماننــد  آیاتــی   ،)321/1412:4 ســیدقطب،  ش:25/2، 

مَخْرَجًــا« )طلاق/2( نه‌تنها آرامش‌بخش، بلکــه محرکی برای رفتارهای اخلاقی و 
اســتقامت در برابر سختی‌ها معرفی می‌شــوند. آرمسترانگ، با تمرکز بر جنبه‌های 
عاطفــی و وجــودی، ایــن بُعــد عملی را کمتــر موردتوجه قــرار می‌دهد کــه این امر 
کید او  تحلیــل او را از جامعیــت نظریه‌های اســامی دور می‌ســازد. بااین‌وجود، تأ
بــر تجربــه روانــی مخاطب، دریچه‌ای نو به فهم اعجاز جامعه‌شــاختی گشــوده و 
زمینــه را بــرای گفت‌وگوی میان‌رشــته‌ای میان جامعه‌شــاختی  دیــن و مطالعات 

کرده است. قرآنی فراهم 

ب( تجربه روانی مخاطب در مواجهه با متن قرآن از منظر آرمسترانگ
کارن آرمســترانگ در آثــار خــود، قــرآن را نه‌تنهــا متنی ایســتا، بلکه اثــری »زنده و 
کنشــی« می‌دانــد که با مخاطب در بســترهای تاریخی و فرهنگــی مختلف وارد  وا
گفت‌وگــو می‌شــود. او معتقــد اســت که قرآن، با زبــان پویا و ســاختار چندلایه‌اش، 
توانایــی انطبــاق با نیازهای روانی و معنــوی مخاطبان را دارد. این ویژگی، ازنظر 
آرمسترانگ، به قرآن امکان می‌دهد تا در هر دوره و فرهنگی، پاسخگوی مسائل 
قُرْآنَ 

ْ
ــرْنَا ال قَــدْ یسَّ

َ
وجــودی انســان باشــد. او در تحلیــل خــود، بــه آیاتی ماننــد »وَل
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کیددارند.  کرِ« )قمر/17( اشاره می‌کند که بر سهولت فهم و تأثیرگذاری قرآن تأ لِلذِّ
ایــن آیــه، بــه بــاور او، نشــان‌دهنده ظرفیت قــرآن بــرای تعامل فعال بــا مخاطب 
 ,Armstrong( اســت، به‌گونــه‌ای کــه معانــی آن در هر زمــان بازتفســیر می‌شــوند

.)92 : ,2006
ل می‌کند که قرآن فراتر از  آرمســترانگ، با تکیه‌بر مفهوم »زنده‌بودن« متن، اســتدلا
یــک ســند تاریخی، متنی اســت که با مخاطــب هم‌صحبت می‌شــود و به نیازهای 
عاطفــی و معنــوی او پاســخ می‌دهــد. او بــه نقــش آیــات در ایجــاد حــس همدلی و 
ا مَا کتَبَ 

َّ
نْ یصِیبَنَــا إِل

َ
همراهــی بــا مخاطب اشــاره می‌کند. بــرای مثال، آیه »قُــلْ ل

نَا« )توبه/51( را نمونه‌ای از گفت‌وگوی مســتقیم قرآن با مخاطب می‌داند که 
َ
هُ ل اللَّ

اعتماد به قضا و قدر الهی را تقویت می‌کند )Armstrong, 1993, : 197(. این ویژگی 
کنشــی، به‌ویــژه در فرهنــگ شــفاهی عرب کــه در آن آیــات به‌صورت شــنیداری  وا
دریافــت می‌شــدند، اثــر عمیقــی بر جای می‌گذاشــت. آرمســترانگ این تعامــل را با 
نظریه‌های هرمنوتیکی گادامر هم‌ســو می‌داند که در آن معنا در گفت‌وگوی میان 

.)293: ,1975 ,Gadamer( متن و مخاطب شکل می‌گیرد
بااین‌حال، دیدگاه آرمسترانگ از منظر اسلامی نیازمند نقد است. مفسران اسلامی، 
مانند زمخشری در الکشاف )زمخشری، 1407 ق:112/4؛ ابن عاشور، بی‌تا:3/ 268؛ 
کیددارنــد کــه زنده‌بــودن قــرآن بــه ماهیــت وحیانــی  ابــن عربــی، 1418:2/ 412( تأ
و هدایــت ابــدی آن بازمی‌گــردد، نــه صرفــا بــه انعطاف‌پذیــری زبانــی یــا فرهنگی. 
آرمسترانگ، با تمرکز بر بستر تاریخی و روان‌شناختی، کمتر به این بعد متافیزیکی 
توجه نشان می‌دهد. او قرآن را به‌عنوان متنی می‌بیند که به نیازهای اجتماعی و 
عاطفی پاسخ می‌دهد، اما این تحلیل ممکن است جنبه‌های الهیاتی، مانند نقش 

قرآن به‌عنوان معجزه کلامی الهی را کم‌رنگ کند.
کنش‌پذیری قرآن، با دیدگاه‌های برخی  کید آرمســترانگ بر وا ، تأ از ســوی دیگر
پژوهشــگران مــدرن دیــن، مانند نصــر حامد ابوزیــد، همخوانــی دارد. ابوزید در 
ل می‌کنــد که قرآن متنی اســت کــه در تعامل بــا مخاطب  مفهــوم النــص اســتدلا
گرچه از منظر  معانــی جدیــدی تولیــد می‌کند )ابوزید، 1990 :45(. این دیــدگاه، ا
آرمســترانگ شــباهت دارد. بااین‌وجــود،  بــه تحلیــل  اســامی جنجالــی اســت، 
کنش‌پذیــری، ماننــد  آرمســترانگ کمتــر بــه جنبه‌هــای عملــی و اخلاقــی ایــن وا
ذِینَ 

َّ
یهَــا ال

َ
تأثیــر آیــات بــر رفتــار اجتماعی )مانند تشــویق بــه عدالت در آیــه »یا أ

قِسْــطِ«؛ نســاء/135(، توجه نشــان می‌دهد. این کاستی، 
ْ
امِینَ بِال آمَنُوا کونُوا قَوَّ

درعین‌حــال،  امــا  می‌کنــد،  دور  اســامی  نظریه‌هــای  جامعیــت  از  را  او  تحلیــل 
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بــرای فهــم اعجــاز  نــو  قــرآن به‌عنــوان متنــی پویــا، دریچــه‌ای  از  او  برداشــت 
جامعه‌شــاختی و فرهنگی آن گشــوده است.

کنشی در خوانش هرمنوتیکی آرمسترانگ ج( قرآن به‌مثابه متنی پویا و وا
کید  کارن آرمسترانگ در آثار خود، بر ساحت عاطفی و تجربی پیام وحی در قرآن تأ
ویــژه‌ای دارد. او معتقــد اســت که قرآن، فراتر از ارائه دســتورات اخلاقــی یا الهیاتی، 
تجربــه‌ای درونــی و عاطفــی را در مخاطــب برمی‌انگیــزد کــه بــه حــس نزدیکــی بــا 
یهِمْ 

َ
ی عَل

َ
امر متعالی منجر می‌شــود. آرمســترانگ، با اســتناد بــه آیاتی ماننــد »إِذَا تُتْل

ل می‌کنــد که تلاوت قرآن در  دًا وَبُکیا« )مریم/58(، اســتدلا وا سُــجَّ حْمَنِ خَرُّ آیــاتُ الرَّ
کنش‌های عاطفی عمیقی مانند گریه و ســجده ایجاد می‌کرد.  مخاطبــان اولیــه، وا
کنش‌ها، به باور او، نشان‌دهنده قدرت قرآن در لمس عمیق‌ترین لایه‌های  این وا

.)85 : ,2006 ,Armstrong( روان انسان است
کیــد می‌کنــد کــه قــرآن به‌عنــوان متنی  آرمســترانگ، بــا رویکــردی هرمنوتیکــی، تأ
عاطفی، نه‌تنها ذهن مخاطب را درگیر می‌کند، بلکه قلب او را نیز به لرزه درمی‌آورد. 
ذِینَ 

َّ
ودُ ال

ُ
حَدِیثِ کتَابًا مُتَشَــابِهًا مَثَانِی تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُل

ْ
حْسَــنَ ال

َ
 أ

َ
ل هُ نَزَّ او بــه آیه »اللَّ

هُمْ« )زمر/23( اشاره دارد که به تأثیر جسمانی و عاطفی آیات بر مؤمنان  بَّ یخْشَوْنَ رَ
اشــاره می‌کند. ازنظر او، این تأثیرات که شــامل لرزش پوســت و آرامش قلب اســت، 
نشان‌دهنده تجربه‌ای عرفانی است که در فرهنگ شفاهی عرب، به دلیل تلاوت 
موســیقایی آیات، شــدت بیشــتری داشــت )Armstrong, 1993 : 191(. این دیدگاه 
بــا نظریه‌های جامعه‌شــاختی  دیــن، مانند دیدگاه کارل یونــگ همخوانی دارد که 
گاه جمعی و امر قدســی توصیف می‌کند  تجربه دینی را به‌عنوان مواجهه با ناخودآ

.)45 :1938 ,Jung(
از منظــر آرمســترانگ، ســاحت تجربــی وحــی در قرآن بــه مخاطب امــکان می‌دهد 
تــا از طریــق تــاوت یــا تأمــل در آیــات، بــا واقعیتــی متعالــی ارتبــاط برقــرار کنــد. او 
کــرم )ص( در غار حرا اشــاره می‌کنــد و آن را لحظــه‌ای عاطفی  بــه تجربــه پیامبــر ا
و وجــودی می‌دانــد کــه نه‌تنها پیامبــر، بلکه مخاطبــان بعدی را نیز بــه تجربه‌ای 
مشابه دعوت می‌کند. این نگاه، قرآن را به متنی تبدیل می‌کند که فراتر از زمان و 
مکان، با عواطف انســانی پیوند می‌خورد. بااین‌حال، این تحلیل از منظر اســامی 
کیددارند که اثر عاطفی آیات، نتیجه ارتباط  کاســتی‌هایی دارد. مفسران اسلامی تأ
مستقیم با خدا به‌عنوان منشأ وحی است، نه صرفاً ویژگی‌های زبانی یا روانی متن 
)فخــر رازی، 1420 ق:67/20؛ ابــن عربی، 1418 :4/ 269(؛ اما آرمســترانگ، با تمرکز 

بر بستر فرهنگی و عاطفی، این بعد الهیاتی را کم‌رنگ می‌کند.
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عــاوه بــر این، آرمســترانگ کمتر به جنبه‌های عملی ناشــی از این تجربه عاطفی، 
ماننــد تأثیر آیــات بر رفتارهای اجتماعــی یا اخلاقی، توجه نشــان می‌دهد. از منظر 
مفســران اســامی آیــات عاطفــی ماننــد آیــه 58 ســوره مریــم، به‌عنــوان انگیــزه‌ای 
بــرای عبــادت و تقوا معرفی می‌شــوند )عیاشــی، 1380 ش:123/2؛ فیض کاشــانی، 
کیــد بــر جنبه‌هــای درونی، این بُعــد عملی را  1415 ق:2/ 236(، آرمســترانگ، بــا تأ
کم‌اهمیــت می‌انــگارد. بااین‌وجــود، تحلیــل او بــا برجســته کــردن ســاحت عاطفی 
وحــی، بــه فهم اعجاز جامعه‌شــاختی قرآن کمک کرده و گفت‌وگوی بین‌رشــته‌ای 

میان مطالعات قرآنی و جامعه‌شاختی  دین را تقویت می‌کند.
تحلیل و ارزیابی: آرمسترانگ درک قابل‌توجهی از تجربه روانی قرآن ارائه می‌دهد، 
گراست. نخست،  اما چارچوب فکری او در دونقطه‌ی کلیدی با مبانی اســامی وا
در تحلیــل او بُعــد وحیانــی اثرگــذاری آیــات، بــه ســاختار زبانی و شــرایط فرهنگی 
تقلیــل می‌یابــد؛ حال‌آنکــه در منطــق قــرآن، تأثیــر آرامش‌بخــش، انگیزه‌بخش و 
تحول‌آفریــن آن مســتقیماً ناشــی از اتصال بــه منبع لایتناهی علــم و رحمت الهی 
اســت. این تفاوت ظریف، معنای اعجاز را از »پدیده زیبایی‌شناختی« به »نشانه 
الهی غیرقابل تقلید« ارتقا می‌دهد. دوم، آرمســترانگ گرچه به تأثیرات عاطفی و 
وجــودی ایمــان دارد، اما کم‌تــر به جنبه عملیاتی و اخلاقی آن توجه کرده اســت. 
، اســتقامت در برابر  در ســنت اســامی، تجربه روانی آیات ابزاری برای تغییر رفتار
فســاد و رشــد اخلاقی اســت، نه صرفاً نوعی تجربه شــهودی فردی. به‌بیان‌دیگر، 
هُ مَخْرَجًــا« صرفاً بــا زبان امید تحلیل شــود، 

َ
ــهَ یجْعَــلْ ل قِ اللَّ گــر پیــام آیــه »وَمَــنْ یتَّ ا

بخشــی از حقیقت آن‌که محرک عمل تقوایی و دگرگونی اجتماعی اســت، مغفول 
می‌مانــد. ازایــن‌رو، رویکرد آرمســترانگ باید بــا چارچوبی تکمیلی تلفیق شــود که 
پیوند ســه‌گانه »وحیانی‌بودن – تأثیر روانی – تحول عملی« را توضیح دهد. این 
پیونــد اثبــات می‌کند که اثرگذاری قرآن نه محصول تصــادف فرهنگی که نتیجه 
طراحــی الهــی بــرای هدایــت و تربیــت انســان اســت و همین امر اســت کــه توانی 

همیشــگی و فرازمانی به آن می‌بخشد.

کارکردهای جامعه‌شاختی آیات قرآن در تفسیر الهیاتی اسلامی  .6
نظریه‌های نوین اعجاز جامعه‌شــاختی قرآن، رویکردهای میان‌رشته‌ای هستند 
کــه بــا بهره‌گیــری از جامعه‌شــاختی  مــدرن و علــوم شــناختی، به بررســی تأثیرات 
کنش‌های  عمیــق آیــات بــر ذهــن و روان انســان می‌پردازند. ایــن نظریه‌هــا، از وا
ذهنــی و عاطفــی تــا رمزگذاری شــناختی و اثرگــذاری وجــودی، قــرآن را به‌عنوان 
متنــی چندبُعــدی معرفــی می‌کننــد کــه فراتــر از جنبه‌هــای زبانــی و الهیاتــی، بــا 



176

سال دهم
شماره دوم
پیاپی: 20
پاییز و زمستان
1404

ســاختارهای روانــی انســان تعامــل می‌کند. این بخــش، با تحلیل ایــن نظریه‌ها، 
بــه تبیین چگونگــی تأثیر قرآن بر تحولات روانی، تقویت تــاب‌آوری و ایجاد معنا 
در زندگی مخاطبان می‌پردازد. مقایســه این دیدگاه‌ها با تفاســیر ســنتی اسلامی، 

مانند المیزان، نشان‌دهنده ظرفیت قرآن برای گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای است.

الف( رویکردهای معاصر تفســیر اســامی در تبیین کارکردهای جامعه‌شاختی آیات 

قرآن
نظریه‌هــای نویــن اعجــاز جامعه‌شــاختی قــرآن، بــا بهره‌گیــری از علــوم شــناختی 
و جامعه‌شــاختی ، ابعــاد جدیــدی از تأثیــرات این متــن مقــدس را کاوش می‌کنند. 
کنش ذهنی« بر این فرض اســتوار اســت که آیات قرآنی، ماننــد »فَإِنَّ مَعَ  نظریــه »وا
ح/6(، با ایجاد الگوهای عاطفی مثبت، تاب‌آوری روانی را تقویت  عُسْرِ یسْرًا« )شر

ْ
ال

 ,Pargament( می‌کننــد. ایــن نظریه که در آثار روان‌شناســان دینی مانند پرگمنــت
2007 : 65( بررسی‌شــده، نشــان می‌دهــد کــه پیام‌های قرآنی با کاهــش اضطراب و 
کید بر گــذرا بودن  تقویــت امیــد، بــه تنظیــم عاطفی کمــک می‌کنند. این آیــه، با تأ

سختی‌ها، به مخاطب انگیزه‌ای برای استقامت می‌دهد.
نظریه »رمزگذاری شناختی« بر چگونگی پردازش آیات در ذهن انسان تمرکز دارد. 
ل می‌کننــد  پژوهشــگرانی ماننــد تومــاس هوفمــن )Hoffmann, 2012 : 112( اســتدلا
آخِرَةِ 

ْ
نْیا حَسَــنَةً وَفیِ ال نَا آتِنَا فـِـی الدُّ بَّ که ســاختار تکــراری و ریتمیک آیات، ماننــد »رَ

حَسَــنَةً« )بقــره/201(، بــا ایجــاد الگوهــای شــناختی مانــدگار، در حافظــه بلندمدت 
مخاطــب نقــش می‌بندد. ایــن رمزگذاری، به‌ویــژه در فرهنگ شــفاهی، به حفظ و 
انتقــال معانــی کمک کرده و تجربه‌ای عمیق از حضــور معنوی ایجاد می‌کند. این 
کید  دیدگاه با تفســیر المیــزان )طباطبایــی، 1374 ش:89/2( همخوانی دارد که تأ

می‌کند تکرار آیات، به درک عمیق‌تر هدایت الهی منجر می‌شود.
از منظــر اســامی، تفاســیر ســنتی ماننــد تفســیر نمونــه )مــکارم شــیرازی، 1374 
کیددارند و آن را به ارتباط با خدا نسبت  ش:45/22( بر بعد وحیانی این اثرگذاری تأ
می‌دهنــد، نــه صرفاً ســازوکارهای روانــی. بااین‌حــال، نظریه‌های نویــن، با تحلیل 
علمــی تأثیــرات قــرآن، مکمــل ایــن دیدگاه‌ها هســتند. بــرای مثــال، پژوهش‌های 
جامعه‌شــاختی  مثبت‌گــرا )Seligman, 2011 : 78( نشــان می‌دهنــد کــه متون دینی 
ماننــد قرآن، با ایجاد حس انســجام و امید، بهزیســتی روانــی را ارتقا می‌دهند. این 
گرچــه از منظــر اســامی ممکــن اســت ناقــص تلقی شــوند، اما بــا ارائه  دیدگاه‌هــا، ا
شــواهد تجربی، به فهم اعجاز جامعه‌شــاختی قرآن غنا می‌بخشند و زمینه را برای 

گفت‌وگوی میان‌رشته‌ای فراهم می‌کنند.
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ب( تحلیل نمونه‌ای آیات مؤثر بر روان فردی و اجتماعی در تفاسیر اسلامی
کارن آرمســترانگ در آثــار خــود، بــر تأثیر جامعه‌شــاختی آیــات قرآنی بر فــرد و جامعه 
کیــد دارد و آن‌هــا را ابزارهایــی بــرای تحــول عاطفــی و اجتماعی می‌دانــد. او آیات  تأ
ا یــرَهُ« )زلزال/8( را نمونــه‌ای از ایجاد حس  ةٍ شَــرًّ  ذَرَّ

َ
خــوف، ماننــد »فَمَنْ یعْمَلْ مِثْقَال

مســئولیت‌پذیری فــردی می‌دانــد که با برانگیختن تــرس از عواقــب، مخاطب را به 
تأمــل وامــی‌دارد)Armstrong, 2006: 88( ایــن آیات، به بــاور او، با تحریک وجدان، 
ذِینَ 

َّ
رِ ال بَشِّ رفتارهای اخلاقی را تقویت می‌کنند. از سوی دیگر، آیات بشارت، مانند »وَ

ــاتٍ« )بقــره/25(، بــا ایجاد امید و انگیــزه، روان  هُــمْ جَنَّ
َ
نَّ ل

َ
الِحَــاتِ أ ــوا الصَّ

ُ
آمَنُــوا وَعَمِل

.)195 :1993 ,Armstrong(جمعی را به‌سوی انسجام و همکاری سوق می‌دهند
آیات قصص، مانند داستان حضرت یوسف در سوره یوسف، از منظر آرمسترانگ، 
با روایت‌های دراماتیک خود، همدلی و تأمل را در مخاطب برمی‌انگیزند. او معتقد 
اســت این داســتان‌ها، بــا نمایش پیروزی بر ســختی‌ها، تاب‌آوری روانــی را تقویت 
مُحْسِــنِینَ« 

ْ
جْرَ ال

َ
ا یضِیعُ أ

َ
ــهَ ل یصْبِرْ فَإِنَّ اللَّ ــقِ وَ هُ مَنْ یتَّ

َ
می‌کننــد. بــرای مثال، آیــه »إِنّ

)یوسف/90( پیامی از استقامت و پاداش الهی ارائه می‌دهد که در بستر جاهلیت، 
امیــد را در جامعــه تقویت می‌کرد. آرمســترانگ این روایت‌هــا را به‌عنوان الگوهایی 
بــرای فهم معنا در زندگی معرفی می‌کند)Armstrong, 2006: 90(. همچنین، آیات 
یک« )قصــص/77(، ازنظر او، 

َ
هُ إِل حْسَــنَ اللَّ

َ
حْسِــنْ کمَا أ

َ
حکمــت عملی، مانند »وَأ

مخاطب را به‌ســوی رفتارهای اخلاقی و اجتماعی هدایت می‌کنند که به انســجام 
جمعی کمک می‌کند.

از منظر اسلامی، تفسیر نمونه )مکارم شیرازی، 1374 ش:150/1( این آیات را فراتر 
از اثــر روانــی، ابــزاری برای ارتبــاط با خدا می‌دانــد. بااین‌حال، تحلیل آرمســترانگ 
 ,Gross( بــا دیدگاه‌های جامعه‌شــاختی مدرن، مانند نظریه تنظیــم عاطفی گراس
p ,1998. 275(، همخوانــی دارد کــه بــر نقــش متون دینی در مدیریت احساســات 
کیــد می‌کنــد. عــاوه بــر این، پژوهش‌هــای اخیر در جامعه‌شــاختی  دیــن، مانند  تأ
کار کوئنیــگ )Koenig, 2012: 56(، نشــان می‌دهنــد کــه آیات قصص و بشــارت، با 
گرچه به  ایجــاد حــس تعلق و معنا، ســامت روانی را ارتقــا می‌دهند. آرمســترانگ، ا
بعــد الهیاتــی کمتر توجه دارد، اما با تحلیل تأثیرات روانی این آیات، به فهم اعجاز 

جامعه‌شاختی قرآن کمک کرده است.

ج( نسبت کارکردهای جامعه‌شاختی آیات قرآن با رویکردهای نوین علوم شناختی 

و جامعه‌شاختی  معنویت
کارن آرمســترانگ قــرآن را متنــی می‌دانــد کــه با روان انســان تعامل عمیقــی دارد و 
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ایــن تعامــل را می‌تــوان از منظر علوم شــناختی و روان‌درمانی معنــوی تحلیل کرد. 
عًــا وَخِیفَةً« )اعراف/205(  ک فیِ نَفْسِــک تَضَرُّ بَّ او معتقــد اســت آیاتی مانند »وَاذْکرْ رَ
گاهی را تقویت  بــا دعــوت به ذکر درونی، فرآیندهای شــناختی مانند تمرکــز و خودآ
بــا نظریه‌هــای جامعه‌شــاختی   دیــدگاه  ایــن   .)87 :2006  ,Armstrong( می‌کننــد 
شــناختی، مانند مدل توجه متمرکز کاهنمــن)Kahneman, 1973: 34( همخوانی 
کیــد می‌کنــد متــون دینی بــا هدایــت توجه، بــه تنظیم شــناختی کمک  دارد کــه تأ

می‌کنند.
در علوم شــناختی، مفهــوم رمزگــذاری دوگان )Paivio, 1986: 53(نشــان می‌دهد 
ــارَ نَبَاتُهُ« )حدید/20(، با اســتفاده 

َ
کفّ

ْ
عْجَبَ ال

َ
کــه آیات قرآنــی، مانند »کمَثَلِ غَیــثٍ أ

از تصاویــر ذهنی و زبان، پردازش عمیق‌تری در ذهن ایجاد می‌کنند. آرمســترانگ 
ایــن ویژگــی را بــه ســاختار شــاعرانه قرآن نســبت می‌دهد کــه با فعال‌ســازی هر دو 
نیم‌کــره مغــز، تجربه‌ای غنی ایجــاد می‌کنــد)Armstrong, 1993: 190( این تحلیل 
 )72 :2010  ,Newberg( کار نیوبــرگ بــا پژوهش‌هــای نوروســاینس دینــی، ماننــد 
هم‌راستاست که نشان می‌دهد تلاوت متون مقدس، فعالیت نواحی احساسی مغز 

را افزایش می‌دهد.
در روان‌درمانــی معنــوی، آیــات قرآنی به‌عنــوان ابزارهایی برای بهبود ســامت 
ــهِ«  اللَّ ــی 

َ
عَل فَتَــوَکلْ  عَزَمْــتَ  »فَــإِذَا  آیــه  بــه  آرمســترانگ  می‌شــوند.  شــناخته  روان 

)آل‌عمــران/159( اشــاره می‌کنــد کــه بــا تشــویق بــه تــوکل، اضطــراب را کاهــش 
روان‌درمانــی  رویکردهــای  بــا  دیــدگاه  ایــن   )91  :2006  ,Armstrong( می‌دهــد 
معنوی، مانند مدل پرگمنت)Pargament, 2007: 68( همخوانی دارد که متون 
دینــی را ابــزاری بــرای مقابله با اســترس می‌دانــد. تفســیر المیــزان )طباطبایی، 
1374 ش:120/4( نیــز ایــن آیــه را دعوتی بــه اعتماد به خــدا می‌داند که آرامش 
درونــی را تقویــت می‌کنــد. بااین‌حال، آرمســترانگ کمتــر به جنبه‌هــای الهیاتی 
ایــن تأثیــرات توجــه دارد. مفســران اســامی، ماننــد طبرســی در مجمع‌البیــان 
)طبرســی، 1372 ش:45/3(، اثرگــذاری آیــات را به وحیانی بودن آن‌ها نســبت 
می‌دهنــد. ایــن تفــاوت، تحلیل آرمســترانگ را از جامعیت اســامی دور می‌کند، 
امــا پیونــد او بــا علــوم شــناختی و روان‌درمانــی معنــوی، بــه فهــم علمــی اعجاز 

جامعه‌شــاختی قرآن غنا می‌بخشد.
تحلیل و ارزیابی: تحلیل آرمســترانگ، هرچند ازنظر هم‌ســویی با جامعه‌شاختی  
دین و علوم شــناختی جذاب اســت، امــا نقطه‌ضعفش در این اســت که تأثیرات 
روانــی قــرآن را در ردیــف آثــار متــون مقــدس دیگر قــرار می‌دهــد و قیــد اعجاز را 
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بــر آن نمی‌افزایــد. در نــگاه نویســنده، داده‌هــای جامعه‌شــاختی  مــدرن و علــوم 
اعصاب، وقتی در بســتر الهیاتی اســامی قرار گیرند، کارکردشــان فراتر از توصیف 
تجربــی اســت؛ آن‌هــا به‌عنــوان شــاهد علمــی بــر وحدانیــت، هدایــت و قــدرت 
فــوق بشــری وحــی عمل می‌کننــد. مثــاً نظریــه »رمزگــذاری دوگانه« یــا »تنظیم 
عاطفی« می‌تواند ســازوکارهای احتمالی اثرگذاری را توضیح دهد، اما منشــأ این 
ســازوکارها فراتــر از ظرفیت شــناختی بشــر اســت. همین‌جــا اعجاز خود را نشــان 
می‌دهد: قرآن قرن‌ها پیش از کشف اصول حافظه بلندمدت، ساختار تکراری و 
موســیقایی را به شــکلی به‌کاربرده که هم‌زمان مؤثر بر ذهن، قلب و اراده اســت. 
این تلفیق میان محتوا و فرم، همراه با هماهنگی کامل با فطرت، دلیلی روشــن 
اســت بــر این‌کــه روان اثرگذاری قرآن قابل تکرار یا خلق توســط انســان نیســت؛ 
گر بر بنیان اعتقادی درست سوار شود، اعجاز  بنابراین، مطالعه میان‌رشــته‌ای ا
جامعه‌شــاختی را نه صرفاً به‌عنــوان »پدیده‌ای جالب« که به‌عنوان »دلیل الهی 

بودن« اثبات می‌کند.

کارکردهای جامعه‌شاختی آیات قرآن 7. تحلیل تطبیقی 
و  هرمنوتیکــی  رویکــردی  بــا  برجســته  دین‌پژوهــی  به‌عنــوان  آرمســترانگ،  کارن 
تاریخــی، قــرآن را متنــی پویــا و تأثیرگــذار بــر روان و فرهنــگ معرفــی می‌کنــد کــه با 
 ,2006 ,Armstrong(  .مخاطــب در گفت‌وگویــی عاطفــی و وجــودی وارد می‌شــود
p 58( در مقابــل، نظریه‌هــای نویــن اســامی کــه در آثــار متفکرانــی ماننــد علامــه 
طباطبایی، ناصر مکارم شیرازی و متفکران معاصر مانند محمد مجتهد شبستری 
کید می‌کنند و  و عبدالکریم سروش ریشه‌دارند، بر بعد وحیانی و متافیزیکی قرآن تأ
اعجاز جامعه‌شــاختی آن را در چارچوب هدایت الهی تحلیل می‌کنند. این بخش، 
گرایی‌های این دو دیدگاه می‌پردازد،  با نگاهی تطبیقی، به بررسی همگرایی‌ها و وا
کید بر بدیع بودن تحلیل و پرهیز از تکرار مطالب پیشین، به‌ویژه در انتخاب  با تأ
ل‌ها. هدف، تبیین چگونگی تکامل فهم اعجاز جامعه‌شاختی قرآن  آیات و استدلا

در گفت‌وگوی میان دیدگاه‌های غربی و اسلامی است.

الف( همگرایی‌های کارکردهای جامعه‌شــاختی در هرمنوتیک آرمســترانگ و تفســیر 

اسلامی
آرمســترانگ قــرآن را متنــی »زنــده« می‌داند که بــا روان مخاطب تعامــل می‌کند و 
قُرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا 

ْ
تجربــه‌ای عاطفــی و معنوی ایجاد می‌کنــد. او به آیه »وَإِذَا قُرِئَ ال

بــه  بــا دعــوت  کــه  اشــاره می‌کنــد  )اعــراف/204(  تُرْحَمُــونَ«  کــمْ 
َّ
عَل

َ
ل نْصِتُــوا 

َ
وَأ ــهُ 

َ
ل
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گــوش ســپردن بــه تــاوت، حس حضــور و ارتباط بــا امر قدســی را تقویــت می‌کند 
)Armstrong, 2006: 89(. این دیدگاه با نظریه‌های نوین اسلامی، مانند تحلیل 
کتــاب و ســنت )شبســتری، 1375ش:102(،  مجتهــد شبســتری در هرمنوتیــک، 
همخوانــی دارد کــه قرآن را متنــی معرفی می‌کند که در هر عصــر، معانی جدیدی 
را از طریــق تعامــل با مخاطب تولید می‌کند. شبســتری این ویژگــی را به »پویایی 
وحــی« نســبت می‌دهــد کــه مشــابه نــگاه آرمســترانگ بــه قــرآن به‌عنــوان متنــی 

کنشی است. وا
یهَا 

َ
کیددارنــد. آرمســترانگ به آیه »یــا أ هــر دو دیــدگاه بــر تأثیــر عاطفــی قــرآن تأ

ــدُورِ« )یونس/57(  کــمْ وَشِــفَاءٌ لِمَــا فـِـی الصُّ بِّ ــاسُ قَــدْ جَاءَتْکــمْ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَ النَّ
التیــام روان می‌دانــد  بــرای  اشــاره می‌کنــد و آن را نشــانه‌ای از ظرفیــت قــرآن 
1993: 193(. ایــن ایــده بــا تفســیر المیــزان )طباطبایــی، 1374   ,Armstrong(
کــه ایــن آیــه را دعوتــی بــه شــفای قلــب از اضطــراب و  ش:78/10( هم‌سوســت 
گناه می‌داند. همچنین، متفکران نوین اســامی مانند ســروش در بســط تجربه 
نبوی )ســروش،1378ش:145( معتقدند که قرآن بــا ایجاد حس آرامش و معنا، 
روان انســان را به‌ســوی تعــادل هدایت می‌کنــد که این با تحلیل آرمســترانگ از 

تجربه عاطفی وحی هم‌راستاســت.
از منظر روان‌شناختی، هر دو دیدگاه به نقش قرآن در تقویت تاب‌آوری روانی توجه 
اةِ« )بقره/45( را نمونه‌ای از دعوت 

َ
ل بْرِ وَالصَّ دارند. آرمسترانگ آیه »وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ

بــه صبر و ارتبــاط معنوی می‌داند که مخاطب را در برابر بحران‌ها مقاوم می‌ســازد 
)Armstrong, 2006: 93(. ایــن تحلیــل بــا دیدگاه‌هــای جامعه‌شــاختی  مثبت‌گــرا، 
ماننــد ســلیگمن )Seligman, 2011: 80( و تفســیر نمونــه )مــکارم شــیرازی، 1374 
ش:165/1( همخوانــی دارد کــه صبــر و نمــاز را ابزارهایــی برای مدیریت اســترس و 
تقویــت انســجام روانــی می‌دانند. این همگرایی نشــان‌دهنده ظرفیــت قرآن برای 

پیوند میان تحلیل‌های غربی و اسلامی است.

گرایی‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی دو خوانش ب( وا
بــا وجــود همگرایی‌هــا، تفاوت‌هــای اساســی میــان ایــن دو دیــدگاه وجــود دارد. 
آرمســترانگ، با رویکردی تاریخی و انسان‌شناختی، تأثیر جامعه‌شاختی قرآن را به 
ل می‌کند که  ســاختار زبانــی، ریتــم و بســتر فرهنگی آن نســبت می‌دهــد. او اســتدلا
غَیثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا« )شوری/28( با تصاویر طبیعی 

ْ
 ال

ُ
ل ذِی ینَزِّ

َّ
آیاتی مانند »وَهُوَ ال

 ,Armstrong( و امیدبخــش، بــه نیازهای عاطفی جامعه جاهلی پاســخ می‌دادنــد
2006: 91(. این تحلیل، گرچه بصیرت‌هایی در باب زمینه‌های نزول ارائه می‌دهد، 
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امــا از منظــر اســامی، به دلیــل کم‌توجهی بــه ماهیت وحیانی قرآن، ناقص اســت. 
کید دارد که اثرگذاری این آیه  طبرسی در مجمع‌البیان )طبری،1372 ش:56/9( تأ

به ارتباط آن با قدرت الهی بازمی‌گردد، نه صرفاً تصاویر شاعرانه.
نظریه‌های نوین اسلامی، مانند دیدگاه شبستری و سروش، بر بعد متافیزیکی قرآن 
کیددارند. ســروش در قبض و بســط تئوریک شــریعت )ســروش، 1369 ش:210(  تأ
ل می‌کنــد که اعجاز جامعه‌شــاختی قرآن ریشــه در »تجربه نبــوی« دارد که  اســتدلا
آن را بــه منبعــی الهــی متصــل می‌کند. ایــن دیدگاه، برخــاف تحلیل آرمســترانگ، 
عْرَضَ 

َ
اثرگذاری آیات را به وحی و قصد الهی نسبت می‌دهد. برای مثال، آیه »وَمَنْ أ

هُ مَعِیشَــةً ضَنْکا« )طه/124( از منظر تفســیر المیــزان )طباطبایی، 
َ
عَــنْ ذِکــرِی فَــإِنَّ ل

اســت،  الهــی  هدایــت  از  دوری  بــرای  متافیزیکــی  هشــداری  ش:90/14(   1374
درحالی‌کــه آرمســترانگ آن را صرفاً هشــداری عاطفی برای ایجاد حس مســئولیت 

.)196 :1993 ,Armstrong( می‌بیند
گرایی‌ها، تمرکز آرمســترانگ بر جنبه‌های عاطفی و تجربی به‌جای  یکی دیگر از وا
عملی اســت. او آیات را به‌عنوان ابزارهایی برای التیام روان و ایجاد حس وحدت 
تحلیــل می‌کنــد، امــا کمتر بــه نقش آن‌هــا در هدایــت رفتارهــای اجتماعــی، مانند 
إِحْسَــانِ« 

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُــرُ بِال

ْ
هَ یأ عدالــت و احســان، توجــه دارد. برای مثــال، آیــه »إِنَّ اللَّ

 ,Armstrong( ازنظــر آرمســترانگ، پیامی بــرای تقویــت همدلی اســت )نحــل/90(
2006: 94(؛ اما تفســیر نمونه )مکارم شــیرازی، 1374 ش:70/11( آن را فرمانی الهی 
برای اصلاح جامعه می‌داند. این تفاوت، تحلیل آرمسترانگ را از جامعیت اسلامی 

دور می‌کند.

ج( ارزیابــی تطبیقــی ظرفیت‌هــا و محدودیت‌هــای هرمنوتیک آرمســترانگ و تفســیر 

الهیاتی اسلامی
تحلیــل تطبیقــی دیــدگاه آرمســترانگ و نظریه‌هــای نوین اســامی نشــان می‌دهد 
کــه هر دو رویکــرد، به‌رغم تفاوت‌هــای بنیادین، مکمل یکدیگرند. آرمســترانگ با 
بهره‌گیــری از جامعه‌شــاختی  دین و هرمنوتیک، به جنبه‌هــای عاطفی و فرهنگی 
قــرآن توجــه دارد و آن را متنــی معرفــی می‌کنــد که با نیازهــای روانی انســان مدرن 
ســازگار است. این دیدگاه، با تحلیل‌های علمی مانند نظریه تنظیم عاطفی گراس 
 ,Newberg( و پژوهش‌هــای نیوبــرگ در نوروســاینس دینــی )1998: 280 ,Gross(
کید بر وحیانی  2010: 75( همخوانی دارد. در مقابل، نظریه‌های نوین اسلامی، با تأ
بودن قرآن، عمق الهیاتی و متافیزیکی آن را برجســته می‌کنند. این دو دیدگاه، در 
کنار هم به فهم چندبُعدی اعجاز جامعه‌شاختی قرآن کمک می‌کنند. آرمسترانگ، 
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بــا تمرکــز بــر تجربه انســانی، دریچه‌ای نو برای گفت‌وگوی میان‌رشــته‌ای گشــوده 
اســت، اما نادیده گرفتن بعد وحیانی، تحلیل او را از منظر اســامی ناقص می‌سازد. 
کید بر هدایت الهی، به این کاســتی پاســخ می‌دهند، اما  نظریه‌های اســامی، با تأ
گاهــی از تحلیل‌های علمــی مدرن دور می‌مانند. تلفیق این دو رویکرد می‌تواند به 
فهمی جامع‌تر از اعجاز جامعه‌شاختی قرآن منجر شود که هم تجربه انسانی و هم 

حقیقت متافیزیکی را در برمی‌گیرد.
کــه آرمســترانگ و نظریه‌هــای نویــن  تحلیــل و ارزیابــی: مقایســه نشــان می‌دهــد 
اســامی در پذیــرش اثرگــذاری روانــی قــرآن هم‌نظرند؛ امــا در تبیین منبــع و غایت 
آن مســیرهای متفاوت می‌پیمایند. نقطه قوت رویکرد آرمســترانگ، گشــودن باب 
گفت‌وگو با علوم انسانی غربی و فراهم کردن زبان مشترک برای معرفی قرآن است؛ 
امــا او همچنــان در چارچوب هرمنوتیــک تاریخی باقی می‌ماند و کمتر به پرســش 
»چرا این اثرگذاری منحصر به قرآن اســت؟« پاســخ می‌دهد. نظریه‌های اســامی، 
کید بر بعد وحیانی و هدایت‌گری آن، این پرسش را مرکز بحث قرار می‌دهند.  با تأ
کیــد می‌کند، ضــرورت ادغام دو افق اســت:  آنچــه نویســنده ایــن پژوهــش بر آن تأ
باید از روش‌های تحلیلی آرمسترانگ و هم‌افق‌های جامعه‌شاختی او بهره گرفت، 
امــا تبییــن نهایی را بر اصل وحــی و مأموریت الهی قرآن بنا نهــاد. چنین رویکردی 
می‌توانــد اعجاز جامعه‌شــاختی را هم به وجدان ایمانــی مؤمن و هم به معیارهای 
علمــی معاصــر ثابــت کند. در این مدل تلفیقی، هم شــاهدهای تجربی و شــناختی 
ل الهیاتی که توضیــح می‌دهد چرا  بــرای اثرگــذاری قــرآن فراهم اســت، هم اســتدلا
ایــن اثــر تا ابــد فرازمانی، جهان‌شــمول و غیرقابل تقلید می‌ماند. این پیوند، مســیر 

پژوهش‌های آینده را از »تحسین ادبی« به »شناخت اعجاز« ارتقا می‌دهد.

نتیجه‌گیری
پژوهــش حاضــر با هدف تحلیــل تطبیقی کارکردهای جامعه‌شــاختی آیــات قرآن در 
هرمنوتیــک کارن آرمســترانگ و تفســیر الهیاتی اســامی نشــان داد کــه رویکردهای 
و  معرفت‌شــناختی  پیش‌فرض‌هــای  در  تفــاوت  علی‌رغــم  متفــاوت،  تفســیری 
کارکردهــای روانــی و تربیتــی متــن  روش‌شــناختی، می‌تواننــد بــه فهــم مکملــی از 
قــرآن منتهــی شــوند. یافته‌هــای این مطالعه آشــکار ســاخت کــه آرمســترانگ با اتکا 
کنشــی می‌خواند که  بــر هرمنوتیکــی تاریخی–تجربه‌محــور، قــرآن را متنــی پویــا و وا
به‌واسطه زبان آهنگین، ساختار خطابی و مفاهیم امیدبخش خود، تأثیرات عمیقی 
بــر ســاحت عاطفــی و معنــوی مخاطــب برجــای می‌گــذارد. ایــن خوانــش، بــا تمرکــز 
بــر تجربــه زیســته دینی، نقش قــرآن را در ایجاد معنــا، آرامش درونــی و تحول روانی 
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کید  برجسته می‌سازد. در مقابل، تفسیر الهیاتی اسلامی، مبتنی بر سنت تفسیری و تأ
بر وحیانی بودن متن، تأثیرات جامعه‌شاختی آیات را نه صرفاً محصول زبان یا بستر 
تاریخی، بلکه نتیجه هدایت الهی و نسبت وجودی میان انسان و کلام وحی تفسیر 
می‌کند. تحلیل تطبیقی آیات مرتبط با ذکر، صبر، سکینه و هدایت نشان داد که هر 
کیــد بــر پویایــی متن قرآن و نقــش آن در تقویت تــاب‌آوری فردی و  دو رویکــرد در تأ
اصلاح اخلاقی–اجتماعی همگرا هستند؛ با این تفاوت که آرمسترانگ منشأ اثرگذاری 
را در تجربــه انســانی و ظرفیت‌هــای زبانی–فرهنگــی متــن می‌جویــد، درحالی‌کــه 
تفســیر اســامی آن را به مبانی متافیزیکی و حقیقت وحی بازمی‌گرداند. نتایج نشان 
می‌دهد که کارکردهای جامعه‌شاختی آرمسترانگ، علی‌رغم کارآمدی در گفت‌وگوی 
میان‌رشته‌ای با جامعه‌شاختی  دین و علوم انسانی معاصر، به سبب غفلت نسبی از 
ساحت وحیانی قرآن، از جامعیتی که در سنت تفسیری اسلامی مدنظر است فاصله 
می‌گیرد. از ســوی دیگر، رویکرد الهیاتی اسلامی، باوجود اتقان متافیزیکی، در برخی 
مــوارد نیازمنــد بهره‌گیــری نظام‌مندتر از مفاهیــم و روش‌های تحلیلی علوم انســانی 
جدیــد اســت. بر این اســاس، تحلیل تطبیقی انجام‌شــده نشــان می‌دهــد که تلفیق 
سنجیده این دو خوانش، امکان ارائه تفسیری عمیق‌تر از کارکردهای جامعه‌شاختی 
آیــات قرآن را فراهم می‌ســازد؛ تفســیری که هــم ابعاد تجربه انســانی مخاطب و هم 
حقیقت وحیانی متن را لحاظ می‌کند. درنهایت، این پژوهش نشان داد که مطالعه 
تطبیقی خوانش‌های تفسیری، به‌ویژه در حوزه جامعه‌شاختی آیات قرآن، می‌تواند 
افق‌هــای نوینــی در مطالعات تفســیری معاصر بگشــاید و بــه بازخوانــی کارکردهای 
تربیتــی، معنــوی و وجودی قرآن در جهان معاصر یاری رســاند؛ امری که با اهداف و 

رویکردهای مجله مطالعات تفسیر تطبیقی کاملاً همسو است.
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